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«لکناذلک صفحه، آخر به سطر 9 بخوانیم. باید «لکنا»، از است، متصل هم به مطلب اینکه براي 151 صفحه
است. مطلب اول این جا ،«ماًضرور

«فىأناصدیقاوریاشرة شد: شروع عنوان این با أولی مقاله پنج گانه فصول از چهارم فصل
.« أاموأنالکلیرجعإلىالأوّلىوکذاضروریّنرھاضروریٌّ

ينّفى » :136 صفحه که کردند ذکر این گونه چهارم فصل این مطالب مورد در پنج گاه فصول مقدمه در
گفت خواهیم چهارم فصل در ينّفىلأناورتةأامکماذکروه»، » آخر، پاراگراف ل»،
نیست. بالذات ضروري اولیات غیر وریةات»، ستاتّرالأوّوان» است قسم شش ضروریات که
و فطریات و مجربات و حدسیات اولیات، غیر خمسه ضروریات بلکه یانم»، الأخرةإلة را»
بیان این که عام بیان به یکی بیان، دو با منتها اولیات؛ به یعنی بالذات ضروري به برمی گردد این ها ذلک، امثال
«وأنواالأامالخةرالأوّاتأعنىالرتواوساتوالات خواندیم. ما را عام

.«واصبکلوایان اتّوری سات تواتراتواوا
قسم یک بالذات ضروري که است این ادعا است. قسم ششم ضروري که گفتند مشهور که است این ادعا پس
بالذات، ضروري به کند بازگشت باید دیگر خمسه ضروریات دیگر، ضروریات بنابراین، است. اولیات آن و است

چرا؟
عام بیان یک بالذات، اولی به ضروري اقسام سایر رجوع براي «مارضلابدبأنیإلىماات». چون

خاص. بیان و گذشته که داشتیم
خوردیم مطلب وسط که بودیم کرده شروع محسوسات با ارتباط در گذشت. فطریات با ارتباط در خاص بیان این

حقیقت. در ماهه یک انقطاع این به
چرا؟ نیست، بالذات ضروري محسوسه مقدمات که بود این ادعایشان طباطبایی علامه مرحوم

اینکه حال و نمی گرفت صورت نقیضش به تصدیق و نمی شد واقع تشکیک مورد بود، بالذات ضروري اگر چون
نداریم! کم غلط احساسی تصدیقات در احساساتی ادراکات در ما

مرحوم که مثال هایی از برشمردند. بود سامعه قوه و باصره قوه به مربوط عمدتاً که را اغلاط این از نمونه هایی
می داند: قسم دو را محسوسات منطقیین، مشهور مثل علامه مرحوم که می شود معلوم ـ بشود! دقت ـ می زنند علامه
را این ها که باطنه حواس به محسوسات و محسوسات به می کنیم تعبیر این ها از که ظاهره حواس به محسوسات

می کنند؟ را تأکید این چرا وجدانیات. به می کنیم تعبیر
قضیه نوع دو ضروریه قضیه اینکه بر دارند تأکید مصباح االله آیت حضرت مانند متأخرین از گروهی اینکه به خاطر

است:
وجدانیه. قضیه و اولیه قضیه

ضروري یعنی میبینند، اولیه قضایاي حکم در را وجدانیه قضایاي ایشان «ّمّه»، و مصباح آقاي حضرت یعنی
بالذات.

ذشاوذجووکذلکربمان» می کنم، نگاه صفحه این در من الآن علامه مرحوم که مثال هایی این از
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منطقیین؟ عرف در چیست براي مثال ها این ،«ذًاوا
بازگشت اوّلیات به محسوسات می فرمایند وقتی علامه مرحوم می شود معلوم پس است. وجدانیات براي مثال
«فلاتن هست. هم وجدانیات شامل که محسوساتی یعنی است، نظرشان مورد محسوسات مطلق معناي می کند

نیستند. بالذات ضروري محسوسه احکام وریةات»، وسةماالاح
محسوس یک ما خواندیم فلسفه در ما که است این مطلب توضیح می کند. تغییر تقریباً مطلب «لکنا»، این از حالا
یا بالذات محسوس داریم. بالعرض محسوس یک و است بالحقیقه محسوس دیگرش اسم که داریم بالذات
شما دارم که من الآن الواسطه. مع محسوس یعنی بالعرض محسوس بلاواسطه، محسوس یعنی بالحقیقه محسوس
محسوس، صورت این که دارم خود ذهن در صورتی کتاب این از می بینم، را کتاب این دارم که من می بینم، را
آن اگر که حصولی علم به نه می یابم، و می بینم حضوري علم به را صورت این من و است بالذات محسوس
«وصورةرة داشت؛ دیگري صورت یک به احتیاج قهراً شود، یافت حصولی علم به می خواست هم صورت

اخری،وصورةرةاخریوھکذاسلسل».
این بر حالا است. حصولی علم به معلوم بالعرض محسوس است. حضوري علم به معلوم بالذات محسوس پس
است بالذات ضروري قضیه دو این آیا که کنم روشن را قضیه دو این حساب باید دارم، قضیه دو این جا من اساس

نیست. بالذات ضروري یا
وجود می بینم که همان گونه به من نفس در می بینم، خود نفس در من که محسوسی امر هر که است این اول قضیه
«فىّناما افعال، باب «نحُِسبه»، یا «إنایاهونحَِسبه»، است: این عربی اش عبارت دارد.

است. قضیه یک این اه»،
شد؟ چه

همان گونه به احساسم ظرف در می کنم، حس خود احساس ظرف در من را آنچه هر که دارم قضیه یک من پس
قضاوت خودم حضوري علم روي دارم ندارم. کاري خارج به اصلاً ندارم، خارج به کاري می کنم حس من که است
خاك می بینم. را همان هست، ذهنم در که همان گونه را آب من دارم، آب از تصوري من اگر که می گویم می کنم،

است. قضیه یک این می بینم، همان گونه هست، جانم در که همان گونه را
چه؟ یعنی است، قضیه این جزئیات دیگر قضایاي صحیح تر تعبیر به یا دوم قضیه

کردم، تصور را خاك است. آب آب، این می گویم خودم، ذهنی آب به می کنم اشاره کردم، تصور را آب من یعنی
می کنم اشاره کردم، تصور را درخت این است. خاك خاك، این می گویم خودم، ذهنی خاك به می کنم اشاره
آن روي بر بعد می کنم، تصور را خارجی محسوس است. درخت درخت، این می گویم خودم، ذهنی درخت به
از من هکذا. و است آب این آب، این است. بادام درخت این بادام، درخت این می کنم. حکم خارجی محسوس

صناعی؟ شایع یا است اولی حمل قضایا از این گونه می پرسم، شما
هکذا. و است درخت این درخت، این است، آب این آب، این است؛ آب آب، این است. ذاتی اولی حمل

قضایاي محسوسه، مقدمات که کردیم عرض ما بود. ما بررسی و بحث مورد که مطلبی سراغ برگردیم حالا
نیست. بالذات ضروري قضایا و مقدمات این محسوسه،

می فرمایند) پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد
محسوسه قضایاي که بود این ما ادعاي خودمان. بحث به برگشتیم حالا شد. تمام و گفتیم را مورد دو آن نه، استاد:

بکنیم! بررسی را قضیه تا دو همین حالا نیست. بالذات ضروري
است؟ تصور چرا است، تصور حقیقت در این می فرماید علامه مرحوم اول، قضیه به نسبت

تصدیق محسوس اینکه حال و است تصدیق قضیه می کند، حکایت محسوس از دارد قضیه این اینکه به خاطر
نیست.

است؟ بدیهیات اقسام از یک کدام در داخل باشد، بالذات ضروري بخواهد قضیه این اگر دیگر، عبارت به
اصلاً اینکه حال و باشد محسوسات در داخل باید قضیه این پس است. محسوسات در داخل که است طبیعی

نداشت! دُم کرّگی از ما خر که گفت نیست. محسوس تصدیق
تصدیقی نه ضروري، است تصوري قضیه این حقیقت در لذا نیست. حس قابل و نیست محسوس تصدیقی هیچ
بما» تصدیق اینکه حال و باشد محسوسات در داخل باید باشد، ضروري تصدیق بخواهد اگر چون ضروري،

نیست. ضروري دیق»

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نبود؟ کلی مگر بود؛ کلی کردیم، عرض که اولی قضیه شویم، وارد دیگري راه از
می کنیم احساس حس در ما که را چه هر بود. قضیه این «مااهفىااافکمااه»، گفتیم:

نیست؟ کلی قضیه این آیا می کنیم. احساس هست، حس در که همان گونه
باشد؟ محسوس می تواند کلی آیا می پرسم، شما از من چرا،

چرا؟ باشد، بالذات ضروري قضیه اي نمی تواند قضیه این پس نیست. کلی محسوس نیست، محسوس کلی نه،
محسوس نمی تواند کلیتش بخاطر قضیه این و باشد محسوسه قضایاي در داخل باید بود ضروري قضیه اگر چون

باشد.
درخت به کردم، که تصور را درخت این محسوس. جزئیه قضایاي سراغ می آییم یعنی دوم، قضیه سراغ می آییم
است. آب لیوان همین آب، لیوان این است. آلبالو درخت همین آلبالو، درخت این می گویم می کنم، اشاره ذهنی
می فرماید: علامه مرحوم است. کلیه قضیه آن مصادیق قضایا این که است نقره انگشتر همین نقره، انگشتر این

صناعی؟ شایع یا است ذاتی اولی آیا قضایا این پرسیدم شما از من ،«اصرًحبا»
طباطبایی علامه مرحوم قضیه دو در باشد یادتان اگر است. تصور حقیقت در ذاتی اولی قضایاي است، ذاتی اوّلی

چرا؟ ذاتی، اولی قضایاي در یکی بود، بسیطه هلیات در یکی بود؛ منکر را رابط وجود
نیست. قضیه حقیقتش این ها می گفت: چون

قضیه که موضوع تکرار «الاان». یعنی هم «الااناان»، وتالاان». » یعنی «الاانموجودٌ»،
آلبالو درخت همین ـ می کنم اشاره خودم ذهنی درخت به دارم ـ آلبالو درخت این که گفتم من اگر نمی سازد.
یعنی بود، ذاتیه اولیه حملیه قضیه اگر ذاتی. اولی قضیه می شود این است، آب لیوان همین آب لیوان این است،

بالحقیقه. است تصور یعنی نیست، قضیه
ببینید! را عبارت حالا

در این اما داریم، خطا داریم، غلط محسوسات در ما گفتیم ما اینکه با لکن ،«ًماًضرورذلکلکنّا»
نسبی همیشه خطا و غلط اخري: عبارت به بشود. سنجیده او به بالذات محسوس که آن گاه بالعرض محسوس
محسوس از بکند می خواهد حکایت که آن گاه من بالذات محسوس گفتند. طباطبایی آقاي مکرر را این است،

می آید. میان به غلط و خطا پاي اینجا بالعرض،
که ضروري علم به می دانیم اشتباهات و غلط ها این همه با ما ولی ،«ًماًضرورذلکلکنا» می فرماید:
«أنایاهونحُِسبهفىنامااه»، که می دانیم ندارد، وجود آن در شک که «لاوبهشک»،
مشاهده ما که است همان گونه اي بر ما حس در آن می کنیم آن به احساس و می کنیم مشاهده را آن ما که آنچه

می کنیم. حکایت خودمان حضوري علم از داریم نداریم. خارج از حکایت گري به کاري اصلاً ببینید می کنیم.
«لادیقٌ»، است. ضروري تصور یک حقیقت در این «وافىالحقةورضروری»، که می فرماید ایشان

چرا؟ نیست، تصدیق
مقدمات و اقسام از یک کدام در داخل باید باشد، تصدیق بخواهد اگر چون «إذسااصدیقهبموس»،

باشد؟ بدیهی
تصدیق این چون «إذستااصدیقهبموس»، نیست. محسوس که تصدیق اینکه با محسوسات.

چرا؟ نیست، محسوس بعینه
چون کرد، تقریر می شود گونه دو هر به اول، شکل یا منطق ثانی شکل «لأنهکلىولاشىءالکلىبموس»،

نیست. محسوس کلی اي هیچ و است کلی
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

هست؟ یادتان گفتم، قضیه تا دو من است. کلی تصدیق تصدیق، همین استاد:
بود؟ چه ما اول قضیه آن

این جزئیات ةسوسة»، اتجزداته ولاجز» «مااهفىالحسفکمااه». بود. کلی
چیست؟ مثل جزئیات چرا؟، نیست، محسوسه جزئیه تصدیقات هم کلی تصدیق

می کنم. اشاره ذهن به دارم ندارم، کاري خارج به اصلاً من. ذهن در است آلبالو درخت همین آلبالو، درخت این
است. آب لیوان همین من ذهن در آب لیوان این

www.rezaitehrani.ir3
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در اولی حمل که «یرجعفىالحقةالىاصور»، است. اولی جزئیات، این در حمل زیرا «لأنالحملفااوّلى»،
محسوسه امور این «ذهالأموراوسةامورضروریةلاکفىانهاکذلک»، است. تصور به راجع حقیقت
علم به ما است، حضوري علم به شده نیست. هست؛ هست، چنانکه آن اینکه در شکی که ضروري است اموري
به «بخلافاصداتاوسة»، تصدیق. نه است تصور حد در است؛ تصور اما می یابیم داریم حضوري
از می خواهد چون محسوس تصدیق در نیست. چنین این محسوسه تصدیقات در که محسوسه تصدیقات خلاف

باشد؟ راجع چیزي چه به باید آن باشد. بالذات ضروري که نیست این گونه بکند، حکایت خارج
پس نیست. ضروري نبود، راجع اولی به اگر ضروري. می شود بود، راجع اولی به اگر محسوس تصدیق اولی، به

هستند. بالعرض ضروري محسوسات
نگاه من که الآن این جا، در عبارت مقدار یک می فهمید، چیزي چه عبارت از که کنید دقت مقداري را این جا حالا

است! مبهم نظر به می کردم
«انّاوسلحقةإماأنینقسماًالىوراتضروریةاتوالىداترضروریةات
بالحقیقه، محسوس سراغ آمدیم بالذات، محسوس سراغ به آمدیم کما؛واماأنیناصوراتط»،

بود؟ چه دیگرش اسم
می تواند نظر سه یا نظر دو بلاواسطه، محسوس مورد در می فرماید علامه مرحوم بلاواسطه. محسوس سراغ آمدیم

باشد: موجود
است: دسته دو بالذات محسوس بگوییم یک،

تصورات . 1
تصدیقات . 2

بود. نخواهد تصدیقات است، تصوارت فقط بالذات محسوس نه، بگوییم که است این دوم رأي دو،
بگوید؟ می خواهد چه طباطبایی آقاي می پذیرد. را دوم نظر این علامه مرحوم

تصور فقط بالذات محسوس است. باطل تصدیق و تصور به بالذات محسوس تقسیم اصلاً که بگوید می خواهد
چرا؟ تصدیق، و تصور به کرد تقسیم را بالذات محسوس نمی شود است.

چیست؟ مطلب دلیل ندارد، معنا بودنش محسوس تصدیق اصلاً اینکه بخاطر گفتیم، الآن چون
نیست. ممکن تصور بدون تصدیق اینکه با است، ضروري غیر یقیناً باشد، محسوس تصدیق اگر که است این دلیل
غیر هم آن تصورات می تواند بود، ضروري غیر تصدیق اگر ندارد. معنا تصور بلا تصدیق خواندیم منطق در
نداشتیم، مشکلی بالذات ضروري تصور در داریم، بالذات ضروري تصور ما که گفتیم ما اینکه با باشد. ضروري

کنیم؟ چه نسبت مورد در ثانیاً، اولاً؛ این
برایش هم را نسبت باید شما قهراً است، «فىارن» نسبت و داریم نسبتی داریم، محمولی و موضوع ما کجا هر

بگیرید؟ نظر در ماهیت برایش باید چرا بگیرید. نظر در ماهیتی یک
ماهیت بدون محسوس امر آیا می پرسم، شما از من داریم. محسوس تصدیق ما بکنید فرض می خواهید شما چون

است؟ تصور قابل
ناخودآگاه، بگیرید ماهیت داراي را تصدیق می خواهید شما نباشد. ماهیت داراي اما باشد محسوس امري یک نه،

چرا؟
بین نسبت یعنی تصدیق اینکه حال نمی شود. ماهیت بی که محسوس است، محسوس ما تصدیق که گفتید چون
«کماثفىالسفةوکماثفىالحکمة». نیست. ماهیت داراي اصلاً و است حرفی معناي محمول و موضوع

دچار دردسرها این به که نیست بالذات ضروري محسوسه مقدمات که بگوییم کنیم راحت را خودمان اول از پس
دیگري بیان با داریم را مطلب یعنی است دیگري عبارت «انّاوسلحقة»، ببینید: را عبارت نشویم.

می کنیم. تقریر
«انّاوسلحقةإماأنینقسماًالىوراتضروریةاتوالىداترضروریةات
به و بالذات ضروري تصورات به می شود منقسم یا بالذات محسوس یعنی بالحقیقه محسوس سپس ،«کما
محسوس و بالذات محسوس بگوییم ما که احتمال یک این گذشت، چنانچه بالذات ضروري غیر تصدیقات
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نواماأنی» دوم، احتمال ضروري. غیر تصدیقات دو، ضروري؛ تصورات یک، «مان». بالحقیقه
و است تصور فقط بالحقیقه محسوس بگوییم اینکه یا اصوراتطوأمااصداتفستبموسة»،

نیستند. محسوس تصدیقات، اصلاً
نیست؟ هم سومی احتمال یک می گوییم:

چه؟ یعنی «ورذلک»، که می تواند کسی چه «ورذلکطل»، می گوید:
باشند؟ چه تصورات و باشد ضروري تصدیقات فقط که بگوییم برعکس یعنی «رذلک»،

باشند. نظري
نمی تواند کس هیچ دیگر که را این باشند. نظري تصورات اما باشند ضروري تصدیقات فقط یعنی «ورذلک»،
است. باطل هم اول شق اطل»، قالاولاوا» هیچ. که سوم شق این پس نیست. گفتنی دیگر اینکه بگوید،

است؟ باطل چرا تصدیق. و تصور به می شود منقسم بالذات محسوس بگوییم ما که بود این اول شق
نداریم. محسوس تصدیق ما چون

چرا؟ اطل»، قالاولاوا» می فرماید:
«أنهندیق است این مطلب بیان انه»، و» نیست. تصدیق حس، در چون ،«دیقفىإذلا»
می دانیم ما و باشد تصدیق حس براي اگر اینکه بخاطر وورورة،ناوسرضروریبذاته»،
«ناوسرضروری قهراً هست تصوري ضرورتاً تصدیق، این براي پس نمی شود. تصور بدون تصدیق

نیست. تصدیق حس، در که است این فرض چون بود، نخواهد ضروري بذاته دیگر محسوس بذاته»،
می خواهد جوري این «لکنهاصوراترضروری»، که دارد حاشیه در «لکنهفىاصوراتضروریبذاته»
لکن «لکنهفىاصوراتضروریبذاته»، دارد: شده نوشته گویا صحیح تر نسخ از که اصلی متن در ولی بگوید.
تصدیق چون بیایید، پیش راه این از می خواستید شما اگر اینکه حال و داریم ضروري تصورات تصورات، در ما

چنین. این هم را تصورات باید ضروري، غیر می شد
طرف دو مثل نسبت که می آید لازم همچنین ،«جودظةفىایةنذاترسبةنامأنتا وأ»

می آید؟ لازم چرا باشد، «جودفىا» محفوظ ماهیت داراي
ماهیت، بی محسوس امر ندارد. معنا ماهیت بدون محسوس باشد، محسوس تصدیق شد قرار چون گفتیم. بیرون از

چرا؟ «وسکذلک»، باشد، داشته ماهیت باید پس معناست. بی
معناي نسبت که گفتیم أولی فلسفه در أولی، فلسفه در شده تبیین که آنچه به خاطر «ابينّفىالسفةالاولى»،

گفتیم؟ فلسفه کجا نیست. ماهیت داراي رابط وجود و دارد رابط وجود نسبت دارد، حرفی
مستقل. و رابطه وجود بحث در

بود؟ چه آخر شق «عيناقالآخر»، نتیجه: نیست. برایش تصدیقی حس پس ،«دیقلحسلا»
«بينأنّاقدماتاوسةرضروریة هستند. تصورات فقط بالحقیقه محسوسات بگوییم: که بود این

بود. همین هم مطلوب بذاتهاواطب»،
«انالحسلایکفىفىاظرتولافىشىءا»، که شد مشخص مطلب این شد، گفته آنچه از ،«نمماو»
مرحوم ندارد. دخالتی حس نظریات، از یک هیچ در نظریات. از یک هیچ در نه و نیست کافی نظریات در حس

می شود: روشن جا همین از ادعا دو بطلان می شود. روشن بطلانش ادعا دو این جا از که می فرماید علامه
اعتماد نتوان محسوسات ماوراء به علمی، نظریات در که گفتند متأخران از کثیري و پیشینیان از بعضی اول: ادعاي

چرا؟ کرد، اعتماد نمی توان محسوسات به است، برعکس اتفاقاً که می فرماید علامه مرحوم کرد.
احصا که را انواعش را باصره قوه غلط هاي می گفتند موقع یک است. فراوان غلط محسوسات در اولاً جهت؛ دو به

داریم! ما دیداري خطاي نوع هزار چهار از بیش کردند
پس نبودند، بالذات ضروري اگر نیستند. بالذات ضروري محسوسات اینکه از گذشته است. باصره قوه خطاي

نشاید. را اعتماد
شد قرار هستند. محسوسات غیر به معتمد محسوسات، خود ثالثاً، است، خلاص تیر نکته این اینکه از گذشته

هستند؟ محسوس اولیات آیا باشند، اولیات به معتمد محسوسات

www.rezaitehrani.ir5



البرهان کتاب 13 جلسه

است؟ حسی اصل یک تناقض امتناع اصل نه،
هرگز.

چرا؟ کرد، اعتماد نمی شود محسوسات به یعنی شما مطلب این است؛ ثالثاً نتیجه رابع این رابعاً،
چون و کرد اعتماد نمی شود اولیات به پس کرد اعتماد نمی شود محسوسات ماوراء به که می گویید شما چون
حرف مبطل خود شما حرف کرد. اعتماد نمی شود هم محسوسات به پس هستند، اوّلیات معتمد محسوسات
به اگر کرد. اعتماد نمی شود اولیات به پس کرد. اعتماد نمی شود محسوسات ماوراء به می گویید شما شماست.
هستند محسوس غیر اولیات و هستند اولیات به معتضد و مستند و معتمد که محسوساتی نکردیم، اعتماد اولیات

است. باطل که ادعا این کرد. اعتماد نمی شود هم محسوسات به پس
واضح ادعا این بطلان لاندییدعىأنّماوراءاوساتلابغىاکونیهفىاظرت»، تبين»
باطل ادعا این نظري، مسائل در آن بر اعتماد نیست سزاوار محسوسات ماوراء می کند ادعا که کس آن که می شود

است.
اخباریین از برخی جانب از فقه اصول در دوم ادعاي این است. باطل هم دوم ادعاي این یف»، یوکذاد»
از بعضی از انصاري شیخ مرحوم را مطلب این ظن مبحث در انصاري، شیخ مرحوم رسائل در است. شده گفته

کیست! که الآن نیست یادم است، طولانی هم اخباري آن عبارت است. کرده نقل اخباریین
اعتماد مورد و حجت محسوسات تنها نه گفته محسوس. به قریب یک و داریم محسوس یک ما گفته آمده او

هستند. اعتماد مورد و حجت هم محسوسات به قریب احکام هستند،
در او است. مشخص وضعش محسوسات به قریب نداشت، پرپشم کلاهی محسوسات اگر است؛ روشن جوابش
قابل محسوسات ماوراء بکند ادعا بخواهد کسی اینکه می فرماید علامه مرحوم حال هر به می زند. هم مثال آن جا
آیا می پرسم، شما از من الآن نیست. محسوس کلی گاه هیچ گفتیم ما و داریم کلی احکام ما اینکه با نیست، اعتماد

کلیات؟ از یا می شود بحث جزئیات از علم در
چه؟ یعنی قانون هستیم، قانون دنبال علم در ما کلیات. از

نمی کند. فرقی تجربه، با یا استقراء با یا قیاس با یا حالا کلی.
است. مرادتان علم کدام دانش پژوه:

علمی. هر استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

علم و الرجال فلسفۀ نه هم آن را رجال علم تحلیلی، تاریخ نه هم آن تاریخ علم شما شد. مطلب تا دو نه، استاد:
بگذارید. کنار را علم تا چهار این اقوال، از بعضی بر بنا را عرفان علم و تحلیلی جغرافیاي نه هم آن را جغرافیا
از یکی می گویند؛ امروز علم شناسان دارد، خصوصیت تا سه علم اصلاً ندارید. عالم در شما جزئی علم یک
می کنیم اصطیاد تجربه از را کلی ما که می گویند این ها بله، باشد. کلی باید گزاره هایش که است این خصوصیاتش

است؟ محسوس کلی آیا که است این سؤال می گردد. کلی دنبال هم آن ولی نیست. حرفی تجربی. علوم در
کلی دنبال علوم در ما چون کرد، اعتماد نمی توان علمی هیچ به کرد، اعتماد نتوان محسوس غیر به اگر خیر.
استامینوفن که بگوییم می خواهیم است. کلی قانون است. تب زا عفونت، که بگوییم می خواهیم ما می گردیم.
اعتماد قابل علمی هیچ پس نیست، اعتماد قابل نیست، محسوس که چه هر اگر است. کلی قانون یک است، تب بر

چرا؟ نیست،
نیست. محسوس کلی هیچ گاه که است روشن اینکه حال و دارد سروکار کلی گزاره هاي با علوم تمام چون

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
برسد. کلی حکم یک به جزئی موارد این از که می کند استخراج را جزئی موارد می آید تجربه استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است؟ تجربی کدام استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نیست؟ کلی یا است کلی کلی، قانون این الآن است، مطلب تا دو استاد:

سؤال!
است. خاص این بیماري مورد خاص عفونت اصلاً که می فرمایید شما الآن است، کلی دانش پژوه:

است! اندك ندارد، حرارت دارد، تب است. دیگري حرف این داریم، مخفی تب حالا است، عفونت نه، استاد:
می کنیم بحث جزئیات از علوم در ما آیا که است این من حرف و است این من سؤال که بگویم می خواهم من نه،
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نه؟ یا هستیم کلی قوانین دنبال کلیات؟، از یا
هستیم. کلی قوانین دنبال دانش پژوه:

نیست؟ محسوس یا است محسوس کلی که است این سؤال حالا استاد:
نیست. محسوس کلی دانش پژوه:

السلام! و شد تمام استاد:
نبینم، تشریح چاقوي زیر را خدا تا من می گفت که بود شده یارو آن مثل شد قرار اگر نیست. اعتماد قابل پس

نمی کنم! باور
ببیند! جراحی چاقوي زیر باید را چیزي هر که طرف می کرد خیال

که گفت بچه ها به کلاس، سر آمد بود، کمونیست بود، الحادي معلم زیباست. خیلی شاگردها و معلم داستان آن
چیست؟ این بچه ها،

است». تخته «این گفتند:
چیست؟». آن است، تخته که می بینیم االله، «بارك گفت:

است». «صندلی گفتند:
است». صندلی که می بینیم االله، «بارك گفت:

چیست؟ این که گفت
است». لامپ «این گفتند:

کجاست؟». خدا اما می بینیم. چون هستند، این ها پس است. لامپ که «می بینیم گفت:
دارم». سؤال تا چند من «استاد، گفت: و شد بلند شاگردي یک نمی بینیم. چون نیست،

«بفرمایید». گفت:
معلم؟». تنِ چیست این «بچه ها گفت: بچه ها به کرد رو

است». «کت گفتند:
االله». «بارك گفت:

معلم؟». پاي چیست «این گفت:
است». «شلوار گفتند:

االله». «بارك گفت:
معلم؟». گردن به چیست «این گفت:

است». «کراوات گفتند:
می بینید؟». را معلم عقل بچه ها داریم، قبول می بینیم را این ها االله، «بارك گفت:

«نه». گفتند:
نداریم!». قبول «پس گفت:

حالا رفت. و کرد تمام است، دیوانه و مجنون معلم که کرد ثابت است. همین زرنگ شاگرد کلاس، شد تمام
می کند، ذکر دارد طباطبایی علامه مرحوم این جا که را مطلب این من گفت کسی یک اگر که است این سر صحبت
چهارم نمط با اشارات الهیات شروع اصلاً کرده، ذکر متقن بسیار نحو به سینا ابن اشارات چهارم نمط آغاز در
بالمعنی الهیات شروع و می شود شروع الهیات چهارم نمط از است. طبیعیات سوم و دوم و اول نمط یعنی است،

می گوید؟ چه که است جمله یک این با اشارات است. ـ الأخص بالمعنی نه ـ الأعم
می گوید؟ چه بوعلی بعد «اناوجوداوس»، که کرده اند گمان گروهی می گوید: ابن سینا
زیباست! خیلی می کشم. بیرون محسوس غیر شما براي محسوس شکم از من کنید، صبر می گوید

یا هستند انسان هستند، بیرون که انسان هایی این ببینم، بگو که می گوید می شود. وارد طبیعی کلی باب از می رود
هستند؟ گاو

است، زینب که او است، فاطمه که او است، خالد که او است، عمر اینکه است، زید اینکه می گوید هستند. انسان
کجاست؟ انسان

کجاست؟ انسان می گوید عقلی. کلی نه طبیعی، کلی راه از
این هستند. انسان فرد این ها نیستند، انسان که این ها هستند، انسان هستند، خارج در که این هایی می گویید شما

کجاست؟ انسان دارد، وجود انسان خارج در که می گویید شما است. زید
متافیزیک فیزیک، و طبیعیات شکم از یعنی می کشد؛ بیرون معقول محسوس، شک از می کند. بحث عالی خیلی

می دهد). انجام را کار (این مسلط خیلی و زیبا خیلی می کشد، بیرون
نشاید، را اعتماد نیست محسوس که آنچه هر بگویید اگر شما که می فرماید این جا هم طباطبایی علامه مرحوم
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این دانشمندي هر تلاش می کنید. کار دارید کلیات با علمی هر در شما چون نشاید، اعتماد علمی هیچ بر یعنی
اینکه برسد. کلی روابط به انسان که است این تلاش رجال، مثل جزئی علوم در حتی برسد. کلیات به که است
این است، سالم اسمش راوي هر ،«۱رساسا» بسازد: قاعده اینکه سراغ رفت رجال در بهایی شیخ مرحوم
روایات در است سهل اسمش کسی هر «الافىلل۲»، گفت: آمد یا است. ضعیف یعنی نیست، سالم
با علم می کند، کار این با علم چون می کند، کلی سازي دارد چرا «الافىلل». کرد، توثیقش می شود ما،

«الجزلایناولامکتسبا۲». که گفتیم منطق در ما می کند. کار کلی
بگذریم!

اضافه که کسی دعواي همچنین و یفالىاوسالالحساقدمات»، یوکذاد» فرمود:
است. شنیع تر این «وااع»، مقدمات از است حس از قریب که را آنچه محسوس، به می کند

کلی به احساسی هیچ اینکه حال و «ولابکلى»، داریم، فراوانی کلیه احکام اینکه با «أنّااحماًکة»،
مورد اولیه احکام «لاتغنىعافىشىءام»، داریم، اولیه اي احکام ما «واحماًاوة»، نمی گیرد، تعلق
اصلاً بزنی. نمی توانی حرف بردار، را تناقض امتناع اصل شما کردیم عرض قبلاً نیست. علوم یک هیچ در بی نیازي

است. بشر اندیشه زیربناي بکنی، نمی توانی فکر اصلاً و بکنی نمی توانی استدلال
که بودیم گفته قبلاً نیست. بالذات ضروري محسوسات یا محسوسه قضایا که کردیم ثابت این جا تا «ال:»،

نگفتیم؟ یا گفتیم نیستند. بالذات ضروري هم فطریات
می ماند باقی قهراً ندارد. من احساس به بستگی و است خبر متواتر ندارند، سروکار محسوسات با که هم متواترات
غیر تجربه است، بالذات ضروري غیر هم حدس بکنیم اثبات بعد صفحه تا ما اگر تجربیه. حدسیه، اولیه، مقدمات

اولیات. به کند بازگشت محسوسات باید که بگوییم ما می ماند، باقی این فقط قهراً است، بالذات ضروري
ضروري محسوسه مقدمات که شود ثابت اگر وریةات»، ستوسةقدماتاأنّال:اذاثأ»
یعنی است، چنین این فکري مقدمات که شد ثابت اینکه با «وثأنّاقدماتالریةکذلک»، نیست، بالذات

نیست. بالذات ضروري هم آن ها
محسوسات پشتوانه بخواهد که نیست محسوسات مناسب اصلاً متواترات «واتواتراتراةوسات»،
می کنند. گزارش می بینند را واقعه اي هزار دو هست، متواترات پشتوانه محسوسات هست، برعکس بگیرد. قرار

چیزي؟ چه پشتوانه شد محسوس این جا
است ضروري مقدمات «قدماتضروریةامااةدمةاوة»، قهراً نیست. محسوسات پشتوانه متواتر اما
حدس انالىالاوات»، بة؛ویرأوا» تجربه واسطه به یا «أواةالس»، یا اولیه مقدمه واسطه به یا
مانند به محسوسات که گفت باید پس است، راجع اولیات به إن شاءاالله الرحمن گفت خواهیم چنانچه هم تجربه و
هستند اولیات این و هستند اولیات بالذات ضروري هستند. بالعرض ضروري نیستند، بالذات ضروري فطریات،

بگیریم. می توانیم ما که نتیجه است این کنند. بالعرض ضروري را محسوسات می توانند که
کتابی یک بخوانیم. بعد جلسه در را این که باشد این جا کردیم، شروع دیر داریم، هم بعد جلسه چون «نل»،
فعالی. محمدتقی آقاي مال پایه، علوم نام به کتابی نیست. بد ببینند ما بحث مورد در را کتاب این عزیزان اگر است
بحث در نیست. تأکید مورد فعلاً دیگرش فصل هاي است. چهارمش فصل روي بنده تأکید است، فصل چهار
نقدهایی من نظر به گرچه کنند، بحث مانع و جامع خواستند نسبتاً ماست، بحث مورد فعلاً که نظري و ضروري
مدت از هم زیاد ظاهراً است. توجه قابل اما هست، وارد می کردم مطالعه من که فصل آن مطالب از بعضی بر
آقاي مال چهارم، فصل بخصوص پایه علوم دارند، القاعده علی کتابفروشی ها در است. سالی چند نمی گذرد، چاپش
باشد. مفید شاید بخش این مطالعه، براي می شناسم. را ایشان هم من که قم علمیه حوزه فاضل نسبتاً طلاب از فعالی

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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